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 مون راش

 
 
 
  

می  ظاهرا  اگرچه  »تاسیان«  و  سریال  پُرکشش  روایتی  دراماتیک  کوشد 

پردازد،  هایی می پردازی خود به بازتولید روایت بیافریند، اماّ در اهداف پنهان روایت 

محور،  کردی عامدانه و گرایش دارند؛بلکه با روی   که نه تنها با واقعیت تاریخی فاصله 

جهت و  شده  تحریف  می تصویری  ارایه  گذشته  از  سر  دار  از  نه  که  روایتی  دهند. 

ی جمعی و بازنویسی ذهنیت تاریخی  ناآگاهی، بلکه با هدف تاثیرگذاری بر حافظه 

های تاریخی  ها صرفا برای تسلط بر بازخوانی کاری جامعه شکل گرفته است. این دست

هنر را    ان«ینیستند، بلکه به وضوح در جهت منافع سیاسی معینی قرار دارند. »تاس 

ابزار  پروژه   یبه  خدمت  بهره   دهد یم   ل یتقل  یاس یس ـی فکر   یهادر  با  از    یریگو 

قرائت مطلوبِ    یسورا به   ی افکار عموم  ، یخیتار  تیدار و دور از واقع جهت  یهاییبازنما

 .دهد ی سازندگانش سوق م
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ارجاع از  گیری بی ترین نقدهایی که بر »تاسیان« وارد است، بهره یکی از مهم 

است؛ روایتی مبتنی بر    - بازجوی ساواک-گی سیدحسن فنونی ]صانعی[داستان زند 

ی ذهن  ای به خاستگاه تاریخیش، به طرحی خیالی و زاییده اشاره  هیچواقعیت که بی 

شود. حذف  نویسنده فروکاسته شده و در قالب روایتی مستقل به مخاطب عرضه می 

روایت   این  تاریخی    عنوان به   پاکروان«  »تینا  نام  که  حالی  در  هم  آن  –بسترهای 

  اقتباسی   نه   ایم،مواجه   آن  با  چهآن   دهد می   نشان  –   بسته  نقش   تیتراژ   بر  نویسنده

  فرهنگی -سیاسی برداری بهره  برای  تاریخی  روایت  یک  ی آگاهانه  تملّک   بلکه  خلاقانه، 

رای ترسیم  ب  شده  حساب  ستکوششی   گذشته،  از  شده  تحریف   بازآرایی  این.  است

کردی، روایت فقط جای واقعیت  گر. در چنین روی تصویری منطبق با مصلحتِ روایت

 .راند گیرد؛ آن را به حاشیه می را نمی 

پرده در پی آن است تا تصویری پالوده و انسانی از ساواک ارایه  تاسیان بی

نهادی    مثابهنه به   -گر دارد دهد؛ سازمانی که در این سریال، گرچه کارکردی سرکوب 

ای و نگران سرنوشت  مدار، حرفه قانون عنوان دستگاهی  بلکه به   -مخوف و اقتدارگرا

به  شهروندانش  و  می کشور  کشیده  چهرهتصویر  مامورانش  دل هاییشود.  سوز، اند 

از دید جامعه استدلال و مظلوم و حتی مهربان  ناشناخته  ی  محور، و در عین حال 

که اسناد  اند. حال آن ی خویش، که گویی تنها قربانی سوءتفاهمی تاریخی شدهزمانه 

 .کنند کلُ متضاد با این تصویر ساختگی ارایه می و شواهد تاریخی، روایتی به 

تصویری  چنین  مردی  سازیدر  که  سرکوب،  بازوی  نه  ساواک  مامور  ای، 

دغدغه اخلاق می مدار،  تصویر  فردی  وجدان  کشاکش  در  حتی  گاه  و  شود؛  مند 

ی سازمانی« و »خرد فردی« در نوسان است و تلاش دارد  شخصیتی که بین »وظیفه 
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و پنجه نرم کند. این  ترین ساختار امنیتی، با »انسانیت« خویش دست  در دل سیاه 

گیری مشخصی در روایت است: تطهیر  تنها آگاهانه است؛ بلکه واجد جهت  انتخاب، نه 

سازی ساختار. در نتیجه، دستگاهی که کارکرد  ی نهادِ سرکوب از طریق فردی چهره

سازمان  بستری  یافته آن،  به  بدل  بود،  شهروندان  علیه  دولتی  خشونت  شکل  ترین 

فردی می  و شر  تقابل خیر  برای  نه دراماتیک  که  که    شود؛ خوانشی  ناراست،  فقط 

سازی از جلاد،  کننده است، زیرا رنج تاریخی قربانیان را به بهای قهرمان راه  عامدانه گم 

 .دهد وارونه جلوه می 

تنها نقش محوری در    ساواک؛ سازمان اطلاعاتی و امنیتی رژیم پهلوی، نه 

سرکوب گسترده  و  سیاسی  می مهار  ایفا  مخالفان  کارنامه ی  بلکه  و  کرد،  ننگین  ای 

مند حقوق انسانی  انباشته از ارعاب، دستگیری، شکنجه، حذف فیزیکی، و نقض هدف 

سیستماتیک نه یک ابزار فرعی، بلکه    جا گذاشته است. در این کارنامه، خشونت  به 

سازوکار اصلی مواجهه با دگراندیشی بود. چنین روایتی نه تلاشی برای فهم گذشته،  

اهتمامی  لفافه بلکه  در  استتار حقیقت  برای  استیلای  ست  برای  تلاشی  درام؛  از  ای 

دهی مجدد  شده. نتیجه، نه فقط تخفیف جنایت، بلکه شکل روایتی مقبول و کنترل  

است؛  حافظه  گذشته  دایمی  حتی  و  گزینشی  حذف  طریق  از  جامعه  تاریخی  ی 

ای ساختگی  جای کاوش در تاریکی، نورافکن را بر چهره شده که به ای تحریف  بازخوانی

 .شده از تاریخ در ذهن مخاطب نقش ببندد   ای بزک جای حقیقت، چهرهتاباند، تا به می 

زادگان،  اصغر بدیع پرداز و چریک فدایی خلق، و علی مسعود احمدزاده، نظریه 

بنیان وحشیانه از  زیر  خلق،  مجاهدین  سازمان  شکنجهگذران  و  ترین  جسمی  های 

قرار گرفتند و سرانجام تیرباران شدند.   -شدن با اتوی داغ از جمله سوزانده -روحی  
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چریک  سازمان  اعضای  از  قلهکی،  آقانبی  شکنجه زهرا  زیر  خلق،  فدایی  های  های 

وادار شد و در حالی  اجباری  اعترافات  به  نشانهغیرانسانی  بر  که  های شکنجه هنوز 

ها نمایش اعتراف را کامل  ها نشانده شد تا ساواکیصورتش آشکار بود، جلوی دوربین

 .کنند 

از چریک  دهقانی،  بهروز  و  آهنگرانی  روحی  فدایی خلق، حتی  بهمن  های 

هایی که با وقاحت و دروغ،  قتل رسیدند. مرگ مجال دفاع هم نیافتند و زیر شکنجه به 

ترین تردیدی در دروغ  که کم آن های رسمی »خودکشی« عنوان شد، بی گزارش در  

 .بودن آن باقی مانده باشد 

همراه هشت زندانی  پرداز مارکسیست، به های اوین، بیژن جزنی، نظریه در تپه 

های اوین به  گی با حکم دادگاه نظامی در اسارت بودند، در تپه سیاسی دیگر، که همه 

کردن  هایی با هدفِ حذف فیزیکی نمادهای مبارزه و خاموش گلوله بسته شدند؛ اعدام 

 .صدای مقاومت، نه اجرای عدالت

عرصه  در  حتی  نماند.  امان  در  نهاد مخوف  این  از خشونت  نیز  فرهنگ  ی 

جنتی13۵3شهریور   ایرج  و  قنبری  شهیار  داریوش،  شدند؛ ،  بازداشت  عطایی 

بازداشت،   جریان  در  بود.  نسلشان  امید  و  عصیان  پژواک  صدایشان  که  هنرمندانی 

جنتی  روانی،  فشار  و  بازجویی،  تهدید،  با  آزادی  ساواک  برای  کرد  وادار  را  عطایی 

  نه   این.   بسراید   –  رستاخیز رسول  –ای در ستایش محمدرضا پهلوی  داریوش، ترانه 

  پهلوی   رژیم   فرهنگی  سرکوب  سیاست  عینی   تجسم   بلکه  هنرمند؛   یک   تحقیر   فقط 

  بدل   قدرت  تبلیغ  ابزار  به  باشد،  رهایی   ینغمه   که آن   از   پیش   ترانه،  که  جایی   بود، 

 .شد می 



یجعل   یسانسور و حافظه  خ،یتار ان؛یتاس   روزنامه   

 

۵ 

 

روزنامه  و  شاعر  گلسرخی،  بهخسرو  متعهد،  دانشیان،  نگار  کرامت  همراه 

ماه  از  انقلابی، پس  شکنجه هنرمند  اعدام  ها  به  فرمایشی  دادگاه  یک  در  شدید،  ی 

بهمن   در    13۵2محکوم و در  اعدام،  از  و دانشیان پیش  تیرباران شدند. گلسرخی 

از خود، که از انسان، آزادی، و سوسیالیسم دفاع کردند؛ صداهایی که    شان نه دفاعیه 

 پیچند.ی تاریخی مردم می هنوز در حافظه 

های چون دیگر مولفه ها نیز همی مارکسیست در »تاسیان«، بازنمایی چهره 

با جهت است. شخصیت سریال،  همراه  ایدئولوژیک  منتسب گیری  جریانات    های  به 

به  نه  دغدغهکمونیستی  با  سیاسی  مبارزان  هیات  عنوان  در  بلکه  اجتماعی،  های 

طلب که تنها در  شوند؛ عناصری فرصت جاسوس، خائن و سوداگر قدرت معرفی می 

اند وطن را به ثمن بخسی بفروشند. این تصویر نه از  اند و آماده پی منافع شخصی 

خیال اقدامی جنس  بلکه  هنری،  تاریخ  پردازی  در  که  صدایی  سانسور  برای  ست 

 .ی این سرزمین، سهمی جدی و ماندگار داشته استمبارزه 

عمده  بخش  حقیقت،  انسانی،  در  باورهای  با  مارکسیست،  مبارزان  از  ای 

گرایانه به مصافِ نظمِ موجود رفتند؛ کسانی که  طلبانه و آرمان خواهانه، برابری آزادی 

زنده هزینه  و  جان  با  را  استبداد  و  سانسور  سرکوب،  برابر  در  مقاومت  خود  ی  گی 

شود، نه فقط بخشی از  چه عامدانه به حاشیه رانده میپرداختند. در این میان، آن 

هایش مبارزه کرد و هزینه  ست که برای آرمان تاریخ سیاسی ایران، بلکه صدای نسلی 

آن  فروکاستن  تلاشیداد.  خودمحور،  و  خائن  عناصر  به  حسابها  برای  ست  شده 

 .گان تاسیان سازگار نیستراندن روایتی که با منافع سازنده  حاشیهبه 



یجعل   یسانسور و حافظه  خ،یتار ان؛یتاس   روزنامه   

 

6 

 

کند که از مرزهای مصلحت عبور کند و به  گاه معنا پیدا می باری، روایت آن 

بینیم، نه تلاشی برای فهم گذشته، بلکه  چه در »تاسیان« می واقعیت وفادار بماند. آن 

آن کوششی حذف  برای  به ست  نیست  قرار  را  چه  تاریخی  روایت  شود.  آورده  یاد 

  –  درنهایت – تصویر کشید؛ زیرا تاریخ توان با سانسور و حذف مدیریت کرد و به نمی

 . یابد می  خود بازگفتن برای  راهی
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 روزنامه 
   روزنامه 4/2شماره از  8 منتشر شده در صفحه
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 سایت: 
www.Ruzname.org 

 ایمیل:  
RUZNAME2@gmail.com 

 اینستاگرام:   
https://www.instagram.com/ruzname_2 

 تلگرام: 
https://t.me/RUZNAME_2 

 یوتیوب: 
2-http://www.youtube.com/@Ruzname 

 کلاب هاوس:   
https://www.clubhouse.com/house/روزنامه 
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